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 AdabiatAhmadi.ir مولف : سید علیرضا احمدی 

 شکر نعمتدرس اول :  

 :  الشکور عبادی من قلیل و  شکرا   داوود  آل   اعملوا

 بندگان و گزارید  را  خداوند سپاا   داوود خاندان  ای
 .اند  اندک ام شکرکننده

 

 درگپاه  بپ   عپرر /    خویش  تقصپپپیر   ز   کپ   بپ   همپان  بنپده
 آورد:   خدای

  از  اش کوتاهی  و گناه  خاطر   ب  انسپپان  ک   بهتر  همان
 .بخواهد پوزش  خداوند

 

  وظیفپ   و  نپدرد  فپاشش  گنپاه  بپ   بنپدگپان  نپامو   پرده
 نبرد:  منکر  خطای  ب  روزی

 و  ریزدنمی  آشپپپکپار   گنپاه  وجود  بپا  را  بنپدگپان  آبروی
 .کندنمی قطع زشت لغزش خاطر   ب  را ایشان روزی

 

 و بگسپپترد  زمردین فرش تا گفت   را  صپپبا باد فراش
 زمین  مهپد  در  نبپا   بنپا   تپا  فرموده  را  بهپاری  ابر   دایپ 

 بارورد:

 سپبزه تا گفت   اسپت  فرش کننده  مانند  ک   صپبا باد  ب 
 دایپ   چون  کپ   بهپاری  ابر   بپ   و  بگسپپپترانپد  را  چمن  و

 در   اند  دختران همچون ک   را گیاهان  تا گفت   اسپپپت
 باروراند. زمین

 

 بر   در   ورق  سپپپبز   قبپای  نوروزی  خلعپت  بپ   را  درختپان
 کلاه  ربیع  موسپپپ  قدوم  ب  را  شپپپا  اطفپال   و گرفتپ 
 نهاده: سر  بر   شکوف 

  هایشپان برگ و  اسپت  کرده  پربرگ را درختان  خداوند
  فصل آمدن با  هاشاخ  و  است رنگ  سبز   جام   مانند
  مانند هایشپانشپکوف  و  اند شپده شپکوف   از   پر   بهار 
 .است کلاه

 

 تخ  و شپپده فایق شپپهد او  قدر   ب   تاکی  عصپپاره
 :گشت   باسق نخل تربیتش ب  خرمایی

 شپپده  برتر   شپپیرینی  خداوند نیروی  با  انگور  افشپپره
 بلندی نخل خداوند پرورش با خرمایی تخ  و اسپت
  .است  گشت 

 

  غیری  ل  لیس و عبدی من اسپتییتت    قد ملائکتی یا
 امیپدش  و  کردم  اجپابپت  دعوتش.  لپ   غفر     فقپد

 شپپرم  همی بنده  زاری و دعا  بسپپیاری  از  ک   برآوردم
 دارم:

 من جز   ب  او. شپدم شپرمنده ام بنده  از   فرشپتگان  ای
  برآوردم  را  دعایش.  آمرزیدم  را  او  پس  ندارد؛  را  کسی

 ام  بنپده  زاری  و  دعپا  از   کپ   نکردم  نپاامیپد  را  امیپدش  و
 .دارم شرم
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 و  اسپت کرده  بنده گن /     خداوندگار  لطف و بین کرم
 شرمسار: او

  بنپده  را  گنپاه  کپ   ببین  را  خپداونپدگپار   لطف  و  بزرگواری
 .است  شرمسار  خداوند  و است کرده

 

: کپ   معترف عبپاد  تقصپپپیر   بپ  جلالش  کعبپ   عپاکفپان
 ب  جمالش  شلی  واصپپفان و عبادتک  شق ماعبدناک

 معرفتک: شق ماعرفناک ک   منسوب تیییر 

  می کننپد  اعتراف  اش بزرگی کعبپ   در   کننپدگپان  اعتکپاف
: کپ   گوینپدمی  و  انپد  کرده  کوتپاهی  او  عبپاد   در   کپ 
 زیور  کنندگان  وصپف و  ای  نکرده  ادا را  تو  بندگی  شق

 کپ   آنگونپ   را  تو  کپ   انپد  سپپپرگشپپپتپ   اش  زیبپایی
 .ای   نشناخت   ایشایست 

 

 بود فروبرده  مراقبت جیب  ب  سپر   صپاشبدنن  از   یکی
 این  از  ک   گ   آن شپده مسپتغرق  مکاشپفت بییر   در  و

:  گفت   انبساط  طریق ب  یاران  از   یکی بازآمد،  معاملت
  کرامپت  تییفپ   چپ   را  مپا  بودی،  کپ   بوسپپپتپان  این  از 

 کردی؟:

  کشپپپف  در   و  بود  مراقبپت  شپال   در   کپ   عپارفپان  از   یکی
 این این  از   ک   گاه  آن بود شپپپده  غرق عرفانی شقپایق
 و شپادی روی  از   دوسپتانش  از   یکی  بازگشپت، شالت

 ک   عرفانی شالت  این  از :  گفت  او ب  شپپدن خودمانی
 کنی؟.می کش  پیش  سوغاتی  چ  ما  ب   بودی،

 

مِد:  م 

 رشمت:

 شا :

 دریغ:

 پریشان روزگار:

 منکَر:

 مَهد:

 تییف :

 بط:

 ثمر :

 

 مست و هوشیار.درس دوم :  

 

/     رویمی خیزان و افتان سپپبب زان مسپپتی:  گفت
 نیست:  هموار  ره نیست رفتن راه جرم: گفت

  دلیل  همین ب   هسپپتی مسپپت تو  گفت  مییتسپپب
  رفتن  راه گناه  گفت  مسپت.  رویمی راه  خوران  تلوتلو
 .نیست  هموار  و  صاف راه)جامع (  نیست، من

 

/   شپپوی  جا آن سپپرای را والی اسپپت نزدیک:  گفت
 نیست؟:  خمار   خان  در  کجا  از  والی: گفت

.  روی  می  جا آن ب   اسپپپت  نزدیک  شاک   خان :  گفت
 اکنون  شاک   خود ک   معلوم کجا  از :  داد پاسپ  مسپت

 نباشد؟ میخان   در 

 

 در : گفت/    کلاه  افتاد   در  سپر   کز   نیسپتی آگ :  گفت
 نیست: عار  کلاهی  بی باید، عقل سر 
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 اسپت افتاده سپر  از  کلاه  ک   نیسپتی آگاه آیا:  گفت
 باید عقل  سپر   در : داد پاسپ  مسپت(. نداری تعادل )

 .رودنمی  شمار  ب  ننگی و عیب  نداشتن کلاه.  باشد

 

/    شپدی  خود  بی  چنین زان خوردی  بسپیار  می:  گفت
 نیست:  بسیار  و  ک   شرف گو  بیهوده ای: گفت

 و  مست دلیل همین ب   اینوشیده زیاد شراب:  گفت
  انسپان  ای: گفت  مسپت.  ای  گشپت   خود بی  خود  از 

  کپار .  نیسپپپت  نوشپپپیپدن  زیپاد  و  ک   بییپ   گو  بیهوده
 .زیاد  چ   ک   چ  است  شرام  شرام،

 

 تو  دل   از /   سپپان؟ بدین  عاشپپق شپپدی دل   از  بگفت
 جان: از  من گوییمی

  می تو: گفت  ای؟  شپده  عاشپق  دل   صپمی   از  آیا:  گفت
 من  ولی  ام،  شپده  عاشپق  دل   صپمی  از   من ک   گویی

 تمام وجود سرشار از عشق ب  اوست.

 

 کپ   آنگپ   بگفپت/    پپاک  کنی  کی  مهرش  ز   دل   بگفتپا
 خاک: در   خفت   باش 

گفت:کی از عشپق ب  شپیرین صپرف نمر می کنی و 
 آن را فراموش می کنی.گفت:وقتی ک  مرده باش .

 

 کیمیای  تا/    بشوی  ره  مردان  چو  وجود  مس  از   دست
 شوی:  زر  و بیابی  عشق

  مانند  ک   را ارزشپت  بی  وجود  عشپق،  راه  مردان مانند
 مادی  هایدلبسپتگی از  دسپت و کن  رها اسپت، مس
  طلا مانند وجود  و برسپی  عشپق کیمیای  ب  تا  بردار 

 .گردد  ارزشمند

 

 گپ   آن/    کرد  دور   خویش  مرتبپ   ز   خور   و  خواب
 شوی:  خور  و  خواب بی ک   خویش ب  رسی

 دور  ا   انسپانی جایگاه  از  را  تو دنیا  امور   ب   دلبسپتگی
 ک   رسپیمی  خود شقیقی  مقام  ب   زمانی اسپت؛ کرده
 .کنی  رها را مادی هایدلبستگی  هم  و بکشی رنج

 

  شپپپکی  پس  زین/  نمر   منمر  شپپپود  اگر   خدا  وج 
 شوی: نمر   صاشب ک   نماند

شکی نسیت ب  مقام تقرب  اگر ب  خداوند توج  کنی  
 او خواهی رسید.

 گریبان:

 شرع:

 تار و پود:

 بی خود:

 صنعت:
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 عشق باز:

 شاضر جواب:

 مِس:

 هوا:

 وج :

 آزادی؛دفتر زمانه.درس سوم :  

 اشپپک  ز /   آباد اجانب دسپپت  از   شپپود کاو  ایخان 
 است: الییزن بیت ک   خان  آن کنش  ویران

 آبپاد  بیگپانگپان  امکپانپا   و  توانمنپدی  بپا  کپ   کشپپپوری
 زیرا کرد؛  ویران مردم  اشپک با را  کشپور   آن باید  شپود
 .کشور  ن  است ماتمکده همانند کشور   آن

 

 آری/   نداشپپپت  غپپپ  بیش و  کپپپ   برای  دلپپپ  هرگز 
 نداشت: ک   و بیش  غ  ک   غ  نداشت

هرگز دل  در بند کمی و زیادی مادیا  نبوده و کسپی  
 ک  در بند آن نباشد غمی ندارد.

 

/   اسپپت  تهی می  و مال   از  من  جام و جیب  آنک  با
 نداشت:  ج   جمشید ک   است فراغتی را ما

 و  آسپپایش  امّا ندارم؛ رفاه و تهیدسپپت  من  ک   آن با
 .نداشت را آرامش آن جمشید ک   دارم آرامشی

 

همت اگر سپلسپل  جنبان شپود/مور تواند ک  سپلیمان 
 شود:

شرکپت دهنپده اگر اراده مپا بپ  عنوان عپاملی درونی  
بسپوی اهداف باشپد مور می تواند مانند سپلیمان ب  

 شکوه و بزرگی برسد.

 اجنبی:

 بیت الییزن:

 جیب:

 فراغت:

 سلسل :
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 دماوندیهدرس پنجم :  

 

  یکی میان ب   آهن ز   /خود  کل   یکی  سپپر   ب   سپپی   از 
 کمربند:

 و  ای نهاده سر  بر ( برف )  نقره  از   سپفیدی جنگی  توکلاه
  بسپت    کمر   ب ( هاسپنگ و  هاصپخره)  آهنین  کمربندی

 .ای

 
 دلبند: چهر   ابر، ب  بنهفت  /روی نبیند  بشر   چش  تا

تا مردم تو را نبینند چهره زیبایت را پشپت ابر پنهان  
 کرده ای.

 

 تو  تویی مشپت آن/  مشپت فلک بر   خشپ  ز   بنواخت
 دماوند:  ای

 تو و  کوبید  آسپمان  بر  مشپتی  خشپ ، شپد   از  زمین
 .زمینی مشت همان دماوند  ای

 

  پس قرنها گردش  از /  روزگاری درشپپپت مشپپپت تو
 افکند:

 ک   ای زمان  دیرین   اعتراض و  خشپ   بزرگِ  مشپت تو
 .است مانده  جا  ب  ما ب  روزگاران گرشت  از 

 

 کردند:  ضماد آن بر  کافور /   فرونشیند ورم و درد تا

 انپپدکپی  و  بپگپیپرد  آرام  تپو  ورم  و  درد  کپپ   ایپن  بپرای
 .اند  نهاده تو ورم بر  برف از  مرهمی  بیابد تسکین

 

 کبود  یکی  ب  بنشپین/    معجر  سپاید آن سپر   ز  برکش
 اورند:

 بر . بکش دسپپت  خاموشپپی و ناتوانی  از  دماوند،  ای
 نمپایپان  را  ا   توانپایی  و  بنشپپپین  فرمپانروایی  اورنپگ

 .کن

 کل  خود:

 سفل :

 خرسند:

 بنواخت:

 پس افکند:

 ستوران:

 اختر سعد:

 

 نی نامه.درس ششم :  

 

 بازجوید/    خویش  اصپپل  از  ماند دور   کاو  کسپپی  هر 
 خویش:  وصل روزگار 
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 مانده دور   خویش اصپلی میهن و  جایگاه  از  کسپی  هر 
  اصپلی  جایگاه  ب  رسپیدن  آرزوی در   پیوسپت   باشپد،
 .است  خود

 

رّ   گوش  و  چشپ  لیک/   نیسپت دور  من  نال   از  من سپِ
 نیست:  نور  آن را

  چشپ   با  امّا اسپت؛ نهفت  من  هاینال   در  من رازهای
 این  شقیقپت  بپ   تواننمی  ظپاهری  شوا   و  گوش  و

 .برد پی  نال 

 

 را کس  لیک/    نیسپت مسپتور  تن  ز   جان و جان  ز  تن
 نیست:  دستور  جان دید

 هیچ  و  انپد  نزدیپک  ه   بپ   بسپپپیپار   تن  و  جپان  اگرچپ 
 چشپپپمی هر   امپّا نیسپپپت؛  پوشپپپیپده دیگری  از  یپک

 .ندارد را جان دیدن توانایی

 

 این ک   هر /    باد  نیست و نای  بانگ این است  آتش
 باد:  نیست ندارد، آتش

  عشپپق  آتش  خیزد،  برمی( موننا) نی این  از   ک   آوازی
هرکسپی ک  از عشپق بی بهره .  هوا نیسپت باد و  اسپت

 است نابود گردد.

 

  عشپق   جوشپش/    فتاد  نی  کاندر   اسپت  عشپق آتش
 فتاد: می کاندر   است

 گرار   اثر   را  نی  نال  ک   اسپت  عشپق  آتش  گداز   و  سپوز 
  عشپق  اثر   از  نیز  باده  خ   شپور  و  جوشپش.  اسپت کرده
 .است

 

  هپپایشپرده/     بریپپد  یپپاری  از   کپپ   هر   شریف  نی،
 درید: ما هایپرده

  مانده   جدا  خود دلبر   از   ک   اسپپپت کسپپپی  همپدم نی

 و  سپپازدمی آشپپکار  را عاشپپقان  راز  نی،  آواز . اسپپت
 تا دارد برمی عاشپپقان  چشپپ   مقابل  از  را  هاشجاب
 .ببینند را  راستین معشوق

 

  نی  همچو/    دیپد؟  کپ   تریپاقی  و  زهری  نی  همچو
 دید؟: ک   مشتاقی و  دمساز 

 اسپت  دردآفرین  ه .  پادزهر ه   و اسپت زهر  ه  نی
  ه   و است  نواز  نی همدم ه  نی،.  بخش  درمان  ه 

 .وصال  مشتاق

 

 روزی  بی ک   هر /    شد  سیر  آبش ز  ماهی، جز  ک   هر 
 شد: دیر  روزش  است،
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  غوط    از  ک   اسپپپت(  عاشپپپق)   شق دریای ماهی  تنهپا
 هر . شپپودنمی سپپیر   معرفت و  عشپپق آب  در  خوردن
 . گرددمی  خست  و  ملول  باشد، بهره بی  عشق از  کس

ر:  سِّ

 مستور:

 دمساز:

 تریاق:

 بیگاه:

 دستور:

 ظن:

 شرش  شرش :

 نفیر:

 نیستان:

 در حقیقت عشق:  درس هفتم 

 

وصپول ب  شسپن ممکن نشپود ان ب  واسپط  عشپق .  -
و عشپپپق هر کسپپپی را بپ  خود راه نپدهپد و بپ  همپ  

 جایی ماوا نکند و ب  هر دیده روی ننماید: 

توانپد بپ  خوبی و نیکی دسپپپت یپابپد هیچ کس نمی
تواند عاشپپق  مگر ب  سپپبب عشپپق اما هرکسپپی نمی

شپود و عشپق اجازه ورود هر کسپی را ب  وادی خود  
و در هر جپایگپاهی قرار نمیگیرد . و بپ  هر   دهپدنمی

کند . ک  عشپپق را در خود جای چشپپمی توج  نمی
 دهد

 

در عشپق قدم نهادن کسپی را مسپل  شپود ک  با خود   -
نباشپد و ترک خود بکند و خود ایاار عشپق کند عشپق  

آتش اسپت هر جا ک  باشپد جز او رخت دیگری تنها  
 : هر جا ک  رسد سوزد و رنگ خود گرداند

تنها کسپی میتواند عاشپق شپود ک  ب  فکر خود نباشپد 
و دسپپپت از خودش بکشپپپد و بپ  عبپارتی از خود  
گپرشپپپتگی کنپد و همپانطور کپ  آتش وقتی درجپایی  
هسپپت هم  چیز را مانند خودش میکند عشپپق ه   
ب  همین صپور  اسپت و هر جا ک  باشپد چیزی جز 

 ان وجود نخواهد داشت

 

ت / با جان در عشپق کسپی قدم نهد کش جان نیسپ -
 :بودن ب  عشق در سامان نیست

تنها کسپی میتواند وارد وادی عشپق شپود و عاشپق  
شپود ک  از خود گرشپتگی داشپت  باشپد و خود و جان 
خود را فدا کند و اگر کسپپی بخواهد ه  ب  فکر خود  
باشپد و ه  عاشپق باشپد نمی شپود و این دو مورد با 

 ه  مناسب نیستند

 

ایی اسپپپت/عاشپپپق بادا ک  در عال  پیر هر کجپا برنپ -
 :عشق خوش سودایی است
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در این دنیای فرسپوده  هر کجا جوانی وجود دارد ای 
کاش ک  عاشپق باشپد ک  این عشپق دیوانگی)معامل  

 (خوبی است

 وصول:   

 ماوا:            

 غایت:        

 سودا:             

 برنا:  

 سامان:         

 شیدایی:         

 نغم :             

 مما :    

 

 

 از پاریز تا پاریس درس هشتم: 

 

کنپد بپ  غپایپت آدمی بپ  هر جپا می رود گمپان می
القصپوای مقصپود خود رسپیده اسپت در صپورتی ک  

 :. دنیا بی. پایان است

آدم بپ  هر کجپا کپ  می رود فکر میکنپد کپ  بپ  نهپایپت  
اهداف خودش دسپت یافت  اما دنیا بی پایان اسپت  

 و هیچ نهایتی ندارد     

 

از بی  عقرب جراره دموکراسی قرن بیست  ناچار شده 
 :ب  کار غاشی  شکومت سرهنگ ها پناه ببرد

از تر  دموکراسپپپی قرن بیسپپپت  کپ  مپاننپد عقرب   
ر ب  کار جهنمی شکومت سپرهنگ  سپمی بود ب  ناچا

هپا بگانپاه ببرد بپ  اصپپپطلاا از چپالپ  بپ  چپاه افتپادن 
 است   

 

دنپد/ کی بود کجپا نهپااش نپام    کیکپ   کپاو  کیپانی   
 :بود کی اش نام نهادند

کپاوو  کیپانی کپ  کپ  بپ  او کی کپاوو  می گفتنپد در 
چ  زمانی و کجا پادشاهی میکرد ؟ و چ  زمانی او را 

ند اما شان اثری از او بر جای نمانده ب  این نام نامید
 است 

 

خاکی اسپت ک  رنگین شپده از خون ضپعیفان/ این  
 :غداد و ری اش نام نهادندب ہملک ک

این سپرزمین ک  ب  آن بغداد و ری می گویند خاکی 
اسپت ک  ضپعیفان و بیچارگان جان خودشپان را در 
راه آن از دسپپپت دادده و با خون انها رنگین شپپپده 

 است 
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صپپد تیغ جفا برسپپر و تن دید یکی چوب/ تا شپپد  
 :  نام اش نی و خویش  از  یھ 

چوبی ک  ب  آن نی میگویند سپپختی های بسپپیاری 
گشپیده اسپت و رنج چاقو را تییمل کرده اسپت تا از  
درون خپالی شپپپد و او را نی نپامیپدنپد و تبپدیپل بپ  نی  

 خوش صدا گشت  است 

 

دل گرمی و دم سپپردی ما بود ک  گاهی/ مرداد م  و 
 :گاه دی اش نام نهادند

میپدواری دلیپل نپام گپراری مرداد بپ  خپاطر دلگرمی و ا
ما است و دلیل نام گراری دی ماه ب  خاطر دلسردی 
و ناامیدی و افسدگی ما است و این ماه ها نام خود  

 را از اشوال ما گرفت  اند

 

آیین طریق از نفس پیر مغان یافت / آن خضپپر ک   
 :فرخنده پی اش نام نهادند

خضپپر نبی ک  ب  او خضپپر خوش قدم میگفتند راه و 
 پیر مغان اموخترس  مسیر را از 

 استبعاد:        

 پانوراما:           

 تداعی:             

 جراره:           

 چریغ آفتاب:     

 رواق:          

 طاق:             

 طیلسان:               

 مغان:             

 نمط:

 کویر  درس نهم : 

 

هپا بپ  او بود کپ  بعپد از شکی  اسپپپرار، همپ  چشپپپ  -
شوزۀ شکمت را او گرم و چراغ عل  و فلسپپف  و کلام  
را او ک  جانشپین شپایسپت  وی بود، روشپن نگاه دارد؛ 
امپّا در آسپپپتپانپ  میوه دادن درختی کپ  جوانی را بپ  
پپایش ریختپ  بود و در آن هنگپام کپ  بهپار شیپا  
علمی و اجتماعی اش فرا رسپیده بود، ناگهان منقلب  

 :شد

 

 

 

  

  

 

 

ابی ک  آسمان کویر، این نخلستان خاموش و پرمهت.-
زیر   قلب  را در  هر گپاه مشپپپپت خونین و بی تپاب 

هپای گریپ  گیرم نپالپ هپای غیبی سپپپکوتش میبپاران
هپای  شپپپنوم. نپالپ آلود آن روا دردمنپد و تنهپا را می

   

 

  . دگرگون شد 
اش را برای آن گراشپپت  بود ب  ثمر بنشپپیند ناگهان
. اما درسپپپت در زمانی ک  قرار بود چیزی ک  جوانی  
 ندهد  شکمت و عل  فلسپف  ب  نابودی کشپیده شپود
توجپ  میکردنپد کپ  او بپ  عنوان جپانشپپپین  اجپازه  
در نزد او بود هم  ب  او بعد از شکی  ک  تمام اسپپرار   

د
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گریپ  آلود آن امپام راسپپپتین و بزرگ  را کپ  همچون 
این شپیع  گمنام و غریبش، در کنار آن مدین  پلید و 

برد  سپر در شلقوم چاه میدر قلب آن کویر بی فریاد، 
ای اسپپت در آن لییم  ک  گریسپپت. چ  فاجع و می

 :…!ای فاجع  چ  …گرید! یک مرد می

آسپپمان کویر ک  سپپتاره های آن ب  مانند نخلسپپتان 
هسپپتند و سپپکو  آن جا را فراگرفت  و هر وقتی ک  
ب  چیز هوایی ک  از سپمت آن ب  من الهام می شپود 

متوج  میشپپپوم نال  و شپپپیون و من با قلب  آنها را 
هپای دردنپاک و گریپ  آلود آن روا آزرده را متوجپ  
میشپپپوم . نپالپ  هپای آن امپام بزرگ کپ  مپاننپد من کپ  
شپیع  گ  نام و غریب او هسپت  در کنار آن شپهر ک  
مردمانی آلوده و بد دارد و در کویر سپر در چاه میکرد 
و گری  میکرد چ  اتفاق بسیار بدی وقتی ک  یک مرد 

 گری  میکند

 
آن شپپب نیز من خود را بر روی بام خان  گراشپپت   -

بودم و ب  نمارۀ آسمان رفت  بودم؛ گرم تماشا و غرق 
در این دریای سپبز معلّقی ک  بر آن مرغان الما  پَر، 
سپپپتپارگپان زیبپا و خپاموش، تپک تپک از غیپب سپپپر  

 :زنندمی

آن شپب برای مشپاهده اسپمان ب  پشپت بام رفت  
مشپپغول نگاه کردن و تماشپپای اسپپمان ک  بودم و  

مانند دریایی اسپپپت ک  سپپپتارگان ان مانند مرغانی  
هسپپتند ک  پر انها از الما  اسپپت و سپپتارگانی ک  

 بسیار زیبا هستند و از غیب و اسرار خبر میدهند

               :ارگ 

              :مشایعت   

               :شکمت  

          :منقلب شد  

                  :وصال  

                    :تلألؤ   

          :پروین  

                     :تلقّی

    :تعبیر

              :معلقّ 

 

  

 

 

 

 

 


